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 دگر اندیشی و باروک

 بهمن مه آبادی 

آغاز و انجام یك دورة هنری، به لحاظ زمانی تقریباً امری    تخمين

های خاصِ  رسد زیرا هميشه برخی از ویژگی غيرممكن به نظر می 

گردد؛  های قبل و بعد از خود نيز مشاهده مییك مقطع، در زمان 

را بر خلاف   1لذا در اینجا برای سهولت كار، ما آغاز دوران باروک 

تر را در بيان تاریخ  بيست سال عقب كنيم و  ذكر می   1580هميشه  

دانيم، همچنين پایان این دوره  آغازین سبك باروک قابل توجيه می 

می  قرار  مقرر  از معمول  دیرتر  نيز ده سال  نيك  را  اگرچه  دهيم، 

به    1750در   2دانيم حيات باروک با مرگ یوهان سباستيان باخ می 

رسد. عصر باروک از لحاظ دامنة تنوع و دو قطبی شدنِ  پایان می 

ها، همچنين به دليل اشتياق افراطی نسبت به برقرار  متوازن اندیشه 

كردن ارتباطات گسترده، منحصر به فرد و متمایز از دیگر مقاطع  

اولين نظریه به نظر می  باروک وینچنزو گاليله رسد؛ ظاهراً    3پرداز 

بوده   4ئو گاليله ( پدر منجم و مخترع معروف گاليله 1533-9115)

هدفِ  "نویسد:  خود می   1581است كه در رسالة مربوط به سال  

های ذهن باشد و شنوندگان  آهنگساز باید بيان مفاهيم و برداشت

تحت   دوران   "دهد؛قرار  تاثير  را  در  تنها  قوی  احتمال  به  ليكن 

به صورت عمومی و اجتماعی و هم به شكل خصوصی به چنين روندی  باروک بود كه شنيدن موسيقی، هم  

 
1 Baroque 
2 Johann Sebastian Bach 
3 Vincenzo Galilei 
4 Galileo Galilei 

 یوهان سباستيان باخ  

 ئو گاليلهگاليله
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رسد كه بتوان ادبيات  عصر خود قرار گرفت؛ بدین ترتيب به نظر میهای همدست یافت و تحت تاثير نظریه 

تقسيم كرد: گروهی كه جنبه  به دو قسمت عمده  را  باروک  و  مكتوب موسيقی دوران  دارند  آكادميك  های 

اند؛ نوع اول اصطلاحاً به موسيقی هنری معروف است  دم عادی كوچه و بازار تصنيف شده تعدادی كه برای مر

آماتور و حرفه  نوازندگان  برای  به نظر  و اغلب  باروک آنچه بسيار حياتی  ای تصنيف شده است. در موسيقی 

ر مشكل به  رسد درک هدف و اهميت آن است یعنی نحوة انتقال احساس به زبان موسيقی و البته این بسيامی 

كند اما در بيانِ سازی، حقيقتاً كار دشوار  رسد؛ در موسيقی آوازی، شعر قدرت ادراک را تقویت می نظر می 

ها در  شود و از اوهام ظاهری كه قرن است؛ به همين علت در این دوران موسيقی بيش از پيش، این جهانی می 

تر بگویم انقلاب موسيقی، ایتاليا پيشگام  طلبی یا دقيق یابد؛ در این آزادی رهایی می   اطراف آن تنيده شده بود، 

كنند؛  تری را به آنان اعطا خواهد كرد، پيشواز می است؛ استادانِ تشنه و با قدرت آن، از باروک كه امكانات مدرن

ای  از اهميت ویژه  6بار به جای فلورانس  این 5یابد، ونيز می های اروپایی راه  بعدها این نهضت به دیگر سرزمين

 
5 Venice 
6 Florence 

 ونيز
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در این شهرِ نقاشی و موسيقی، یا در اصل دو    .شودبرخوردار می 

 مستقيماً با احساسات و عواطف مردم سر و كار دارند،هنری كه  

افتد و همچون فلورانس در رنسانسِ متقدم، متاع  باروک مقبول می 

در ونيز،   7سنَت كاسيانو دارد. افتتاح تأتر  خود را به جهان عرضه می 

با  فلورانسی  اشرافی  هنر  ایتالياست؛  در  اپرا  تاریخِ  عطف  نقطه 

باور در مدتی كوتاه، به هنری مردم  پسند تغيير  سرعتی غيرقابل 

مدیون آهنگسازان رُمی، مخصوصاً مونته   تغييراین   دهد،شكل می 

مایسترِ ونيز در كليسای سنت  كاپل    1613است كه در سال   8وردی 

در كرمونا چشم به جهان گشود؛ او بعدها در كليسای همان شهر به    1567وردی در سال   بود. مونته 9مارک 

چيزها آموخت.   10پرداخت، وی در این دوران از معلم خود مارک آنتونيو اینگِگنِری   عنوان خوانندة كرُ به كار 

 
7 Teatro San Cassiano 
8 Claudio Monteverdi 
9 St Mark's Basilica 
10 Marc'Antonio Ingegneri  

 وردی  مونته كلودیو

 كرمونا
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  از مقام خود كناره گرفت و یك   1612برگزیده شد؛ او در سال   12مانچوا  11به عنوان كاپل مایستر  1601در  

سال بعد به اتفاق آرا به مقام مهم مدیریت كليسای سنت مارک ونيز انتخاب گردید؛ نيروی خلاقه او در تغيير،  

ثير مونته وردی به عنوان  اها به عنوان الگو در تمام اعصار و قرون مورد توجه بوده است. تتبدیل و ادغام سبك 

 
11 maestro di cappella 
12 Mantua 

 كليسای سنت مارک فلورانس

 مارک آنتونيو اینگِگنِری مانچوا
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وانش را بر آن داشت تا برای دستيابی به تضاد و تقابلی وسيع در ميان هنرها بياندیشند؛ پيشگامی برتر، پير 

های زنده و شفاف  در تمام هنرها و از آن جمله در هنرِ نقاشی موجب پدیدار شدن رنگ  با استادی   تفكری كه 

تابلو  نداشت. عرصه  یا زمان خاصی  به شخص  امر دیگر بستگی  این  تسِيَن شد، تحقق  نقاشی  نقاشی   13های 

پنجم1477-1575)  ونيزی شارل  امپراتور  تابلویِ  همچون  وِرُنز 14(  پائولو  شاهكارهای  در  شهير  نق 15یا  اش 

خاموشی را استقبال    1588سال زندگیِ خلاقانه در   60چشم به جهان گشود و بعد از   1528ایتاليایی كه در  

 
13 Titian (Tiziano Vecellio) 
14 Equestrian Portrait of Charles V (1548) 

15 Paolo Veronese 

 تأتر سَنت كاسيانو
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یا و  گابریلی موتت   كرد  پوليفونيك جيُوانی  امر صورت  1612-1557) 16های  تحقق یك  برای  و همه  ( همه 

بود و زمانی نيز در كليسای سنت مارک ونيز به   17ها دستيار لاسو گرفت؛ گابریلی در ونيز متولد شد، مدت می 

همتا، نسل كار مشغول شد. او با آثار خود تاثير شگرفی بر تحول موسيقی روزگار خود گذاشت و با كارهای بی 

اكثر موسيقگذشته موسيقی ر داد؛  پيوند  آیندة آن  به نسل  الهام  يا  او  نبوغ  از  بزرگ سدة هفده، همه  دانان 

بایست اعتراف  گرفتند؛ بدین ترتيب نقش زادگاه جيوُانی گابریلی در تاریخ موسيقی باروک جاودانه شد. لذا می

عاطفی كرده است كه    كرد كه ونيز در هر دو انقلاب بزرگ تاریخ خود، رنسانس و باروک، هنر یا نهضتی را

منشأ اولية آن، اصولاً در فلورانس بود؛ زیرا اگر دقت خود را به خطوط و كمپوزیسيونِ اشيا تابلوهای نقاشان  

به   اقدام  كاملی  وسواس  و  احتياط  با  آنان  كه  یافت  در خواهيم  كنيم،  متمركز  متقدم  رنسانسِ  و  فلورانسی 

فلورانسی    نویسانس18تباط با تك خطِ منوفونيك آوازی موُنودیاند و این همه در ار كردههای خود میآفرینش

 
16 Giovanni Gabrieli 
17 Orlande de Lassus 
18 Monody 

 اثر تسين - امپراتور شارل پنجم سلف پرتره - تيتزیانو وچلی معروف به تِسيَن
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با موضوع و ماده اوليه هنر بوده است؛ به عبارت دیگر هر دو جریان به شدت باشكوه از  دارای روندی یكسان  

از آن جمله در موسيقی هستند و این البته بيشتر به حال  ها و  دیدگاه عاطفی و پر از طرح و رنگ در كلية هنر

كاری رنگين و پر  ماند تا فلورانسی زیرا جمهوری ونيز پيوسته با مشرق زمين و سُنت كاشیو هوای ونيزی می

  موسيقیِ آوازی آشنا بوده است.از غنای آن، در كنار 

 پائولو وِرُنز جيُوانی گابریلی اورلاندو د لاسو

 كليسای جامع سِنت ماركو
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آوردند، كار  های كوچك به دست می های خود را از تكرار الگوها و موتيف بسياری از مصنفان باروک، ملودی 

ها در یك  آنان به ویژه در موسيقیِ سازی بيش از آن كه آفرینشِ خطِ ملودیك بوده باشد، چيدن تعدادی از آن 

های متن به شكل یك در ميان نيز یكی دیگر  ها و اندیكاسيون خص بود؛ تقسيم دیناميسم بافت همگون و مش

رسد؛ در  صداها هم از دیگر امورِ غيرقابل انكار به نظر می   از شگردهای موسيقی باروک است؛ استقلالِ افقی 

سيقیِ هموفونيكِ  كند و این در حالی است كه مواصل موسيقی پوليفونيك در كنار موسيقی هموفونيك رشد می 

یابد و همراهی عمودی، مونودی باروک را به  باروک در حال و هوایِ مونودیِ همراهی شونده، حياتی دوباره می 

های های بالا و پایين مربوط به خود را داراست و نقطه كند، هر صدایی حركت طریقة هموفونی پشتيبانی می

تقليدی نيز از دیگر وجوه   19هم همزمان نيستند؛ كنترپوان   اوج در صداهای مختلف یك قطعه، هميشه الزاماً با 

های بلند و متداخلِ درهم، از مشخصات دیگر  های طویل با ملودی آید. موومان موسيقی باروک به حساب می

   این نوع موسيقی است.

پوليفونی،    ةهای فزآیند دارد؛ پيچيدگی موسيقی باروک در امر توناليته نيز گام به سوی تجلیِ دستگاه تونال بر می 

های موسيقی، وسعت صداها انجامد كه در آن پرده به طور مداوم به دگرگونی و فروپاشی سيستمِ مداليته می 

 
19 Counterpoint 

 گالری ملی لندن - ابل اسكندر اثر پائولو وِرُنزداریوش در مق ةنقاشی خانواد
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البته به علت آشنایی و استفاده بيشتر مصنفان با  اند و این  پيوستهو فواصل در یك الگویِ ملودیك، به هم می 

های عمودی، تكنيكِ نوینی  )هموفونی( است. این آشنایی و استفاده از حركت   سيستم هارمونيزاسيون عمودی

شود؛ زیرا به همراه پيشرفت  سازد كه در نهایت به ایجاد و گسترشِ یك زبان هارمونيك ختم می را مطرح می 

های رنگارنگ خود، اعم از ماژور و مينور، دارای ارزشی خاص  درجة سوم گام با افكت  سيستم آكورد و تریاد، 

  1600های  سال  هارمونيك كه در ابتدای  شود؛ این طرز تلقی در نهایت به ابداع و پذیرش سریع بخش باسِمی 

كند: اول  سازان القا می گردد؛ این نوآوریِ ایتاليایی دو مفهوم را به آهنگ شهره بود منجر می  20به باس كانتينو 

یا بداهه های ملموسِ خود و دوم  مورد توجه بودن ملودی در تُن نوازندة سازِ  باس مكتوب  نواز، كه در اصل 

های آهنگساز برای تشخيصِ مفيد بودنِ آكوردهایِ هارمونيزه شده، به نمایش  دار با استفاده از راهنماییكلاویه 

لذا این سرآغاز استقرار و هویتدرمی  توناليته است یابی  آورد؛ 

باشد؛ این درجات مهم  كه به ویژه با درجاتِ مهم گام، مرتبط می 

موسيقی را در تكنيك تونال به وجود    ةبندی قطع كه استخوان 

تونيكِ می  با  ارتباط  در  معنای   21آورند  و  مفهوم  دارای  گام، 

سازند. بنابراین ن را فراهم می خاصی هستند و امكان مدولاسيو

رغم هموفونی  گزافه نيست اگر ادعا كنيم كه دوران باروک علی 

تردید اگر بتوان  قدرتمند، دورانِ طلاییِ پوليفونی نيز است. بی 

دوران را به  دوران باروک را به سه دورة تحول تقسيم كرد و آن  

سال ناميد،ترتيب  سرانجام  و  ميانی  آغازین،    های 

 اسامی   درجات گام )ماژور دیاتونيك 22( 

 
20 Basso continuo 
21 Tonic 
22 Diatonic 

 لودویكو ویادانا
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خود   به  تازه  نيرویی  پوليفونی  كه  است  سرانجام  دورة  در  این 

از  می  نوعی  یكسان  ارزشی  با  افقی،  صداهای  تمام  زیرا  گيرد، 

جلوه  از  پر  كه  را  می موسيقی  است  فریبندگی  و  آفرینند.  گری 

یادد با  باروک  بخشی آهنگسازانِ  كردن  نت   اشت  باس،  از  های 

شناسی حس و تشخيص زیبایی   ةقسمت اصلی و مهمتر را به عهد 

شد به توسط باس كانتينو كه زمانی ادعا می گذارند.  نوازنده وا می 

اثرِ   23لودویكو ویادانا او   "كنسرت" اختراع شده است و در   24نامِ 

ونيزِ   پایانی  1602در  در  گردیده،  سالمنتشر  قرن  ترین  های 

شود؛  بندی می ، قانون 17های سدة  ترین سالیابد و در ابتداییشانزدهم به توسعه و تكامل غریبی دست می 

كرد،  كنندة تمام عناصر اركستری باروک نقش پر ارزشی را ایفا می باس كانتينو كه در ابتدا به عنوان تلفيق

شود كه در  نه با ایجاد كنتراست بين باس و اركستر، منجر به پيدایش بافتِ موسيقيایی نوین باروک می آگاها

 پيماید. نهایت با كشف و پرورش فواصلِ معتدل و اصل تونال، مراحل تكامل را می 

واژه باروک در لغت به معنای مرواریدهای غيرمنظم آمده است؛ 

تندیس  معماری،  با سازی  در  اشكال  تمام  باروک،  نقاشی  و 

شوند كه گویی برجسته و  خطوطی منحنی و مایل نشان داده می 

های نامنظمی تزئين  اند؛ سطح بناهای باروک با برجستگی برآمده 

در مجسمه می  بعدها  و  معماری  در  ابتدا  روند  این  سازیِ شوند، 

باروک قابل رویت است؛ تمایل این سبك در هنرهای تجسمی را 

در قرن شانزدهم مشاهده كرد،   25توان در آثار ميكل آنژ ا می ابتد 

 
23 Lodovico Grossi da Viadana 
24 Cento concerti con il basso continuo 
25 Michelangelo 

    ویادانا لودیكو نامِ كنسرت اثرِ

 ميكل آنژ



11 

 

با معماری به گونه مجسمه در این سبك   ای تمایزناپذیر  ها 

آميخته  قبه درهم  دارای  اغلب  كليساها  و  قصرها  های  اند، 

اند  ها به نوعی پرداخت شده آميزیرنگين هستند و این رنگ

د تا به ميهمانی  كننها را به آسمان دعوت می كه گویی انسان 

های باروک همچون موسيقی آن  فرشتگان درآیند؛ مجسمه 

آن  هستند،  تأتری  دارای حركات  ایفای  دوران،  در حال  ها 

سازی  های معماری و مجسمه شوند، آرایه نقش خود ظاهر می 

 های منظم و حركات باروک عيناً در موسيقی به وسيله تریل 

 نقاشی دستگيری عيسی اثر  كاراواجيو   27

 
26 Michelangelo Merisi da Caravaggio 
27 The Taking of Christ (Caravaggio) 

 26كاراواجيو پسری با سبد ميوه ،  اثر  
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ناپذیر اند. موسيقی باروک در پی شكل دادن به یك حركت مداوم، آرام و تفكيك تقليد شده آكروباتيكِ باشكوه  

باروک با  گذارد؛ در اصل موسيقی  شود كه فرصتی برای جداسازی و تفكيك باقی نمی به آن اندازه درگير می 

از   اندیشيدن در موضوعی غير  باروک اجازة  ارتباط است، استادان پيرو مكتب  تمام هنرهای دوران خود در 

اند، بر طبق اسلوب مكتب باروک، زمانی كه یك صدا به  مسئلة امكانات وسيع باروکِ مدرن را به خود نداده 

گيرد  یا توالی دیگری شبيه به آن را از سر می یابد، صدایی دیگر همان توالی  پایان توالی ملودیك خود دست می

شود؛ فرم باشكوه موسيقی  تفكيك مبدل می   و بدین ترتيب این موسيقی به یك كُليّت انكارناپذیر و غيرقابل

برد و كمتر دچار  انگارهِ ریتم را به پيش می   باروک به آرامی و به طور مداوم با یك حركت ریتميك واحدی،

شدة هنرهای تجسمی قابل تطبيق    های آرایه ها و منحنی د، این عمل بيشتر با قوس گرد تغييرات محسوس می 

 وورتسبورگ كاخ
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موسيقی شهره  ترین شكل این اسلوب هنری كه با عنوان اوج باروک در تاریخِ هنرهای تجسمی و  است؛ خالص

 29، ویوالدی 28مشاهده كرد كه نام برنينی   1680تا    1630های  توان در آثار هنرمندان ایتاليایی سالاست را می

كوُرللی  در شاخه  30و  كه  این شيوه هنری  است.  قابل رویت  آنها  رأس  و  در  نقاشی  معماری،  موسيقی،  های 

رسد زیرا با تلفيق  خورد، در برانگيختن عواطفِ بيننده، بسيار موثر به نظر می پيكرتراشی به وضوح به چشم می 

كار توهّم  به  ژست  گرایی،  و  حركت  نور،  و  رنگ  افكت،  های بردن 

ثير قرار  انمایشی، بيننده را از طریق كشش عاطفیِ مستقيم، تحت ت 

اصطلاح می  با  باروک  مصنفان  مختلف،  دهد.  سازهای  برای  نویسی 

برمی  اركستر  در  ایده  و  مفهوم  راه  در  را  دیگری  ليكن  گام  دارند؛ 

و باخ نقطة اوج   32ی ، كورللی، سامارتين31موسيقی ویوالدی، تورللی 

مكتب   می این  آرمانگرایی   .شوند محسوب  پی  در  باروک  هنرمندِ 

او سعی  كردن سوژه   نيست،  برای جهانی  را  به بسياری    های خود 

می  كادانس   .دهد خرج  و  آكوردها  باروک،  موسيقی  موسيقی  های 

 
28 Gian (Giovanni) Lorenzo Bernini 
29 Antonio Vivaldi 
30 Arcangelo Corelli 
31 Giuseppe Torelli 
32 Giovanni Battista Sammartini 

 جيُوانی برنينی، سلف پرتره 

 1623حدود سال 

 1723حدود سال  –آنتونيو ویوالدی  1697حدود سال  -آركانجلو كورللی 

 24-1623اثر برنينی حدود سال  –مجسمه داوود 
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نمی  هنوز  را  نمی كلاسيك  جای  خود  در  و  اگر  شناسد  ولی  دهد 

شود تنها در  گاهی نيز چيزی شبيه به این آكوردها مشاهده می گاه 

كُدا  عنوان  به  و  رفته  33خاتمه  كار  همانند   .اند به  باروک  موسيقی 

پا و جاری بودن  روانی  از حد  و معماری  پيكرتراشی  فراتر    نقاشی، 

دليل چون جویباری زلال، نرم و رونده به پيش    گذارد و به هميننمی

  باروک با كسب استقلالِ   ةهای كوچك نوازندگان دورگروه   .رودمی 

پردازند  ناشی از مكتب خود در دربارها و كليسا به اجرای آثار خود می

سازی موسيقی را به ارج و  وجهِ  و با آفرینش كنسرتوهای ماندگار،  

مف از  و  داده  ارتقا  خاصی  غفلت  قرب  اثر  كل  در  بخشی  تاثير  هوم 

موسوم   34كنند؛ آنان در مقابل سوليست، اركستر را كه به توتی نمی

كنسرتو    .كنند ای را ایجاد می سازمان یافته   ة است قرار داده، یك مبارز

بعضی از نام    ة های تقریباً طولانی و به وسيلدر طی دوران  35گروسو 

تارتينی  ویوالدی،  همانند  باروک  تبدیل    باخو    36آوران  كنسرتو  به 

شود؛ در ادامه این روند برخی از موسيقيدانان باروک، ضمن كم  می 

یا تك گروه كنسرتينو  نفر، گونه كردن  و یك  دو  به سه،  ای  نوازان 

ایتاليایی را در موسيقیِ سازی وارد    اپرایِ  خوانندگانِ  تقليد از صدایِ 

 و بدین شكل، موسيقی مطلق به همراه اجرای ویژة سازها   كنند می 

می  نزدیك  تحول  كلاسيسمِ   شود؛به  دوران  در  بعدها  حركت  این 

اوج ترقی خود دست می  به  از آثار    .یابد موسيقی  در اصل بسياری 

كنسرتو،   كنسرتوگروسو،  موسيقی،  زمينه  در  باروک  دوران  بزرگ 

 
33 Coda 
34 Tutti 
35 Concerto grosso 
36 Giuseppe Tartini 

 سامارتينی جيوانی باتيستا

 جوزپه تورللی

 جوزپه تارتينی



15 

 

اجرای    . و اپراهای بزرگ هستند  43ها، كانتات42، اوراتوریوها41وتت مُ،  40س، مِ 39، سویت38، تریوسونات37سونات

آهنگسازان باروک با طرحی از یك الگوی ملودیك    ؛گيرد نوازی نيز كمك می ای از بداههموسيقی باروک تا اندازه 

واقع خلاصه هارمونيك، در  اید یا  از  می   ةای  را مكتوب  نوازند موزیكال  آنگاه  و  آزاد  كلاویه   ازِس   ة كنند  را  دار 

شایان   ة سازی كند؛ نمونخود بداهه ة  گذارند تا بر این زمينه، بسته به مهارت و استادی، ادراک و البته سليق می 

 45بورگناثر ویوالدی و در كنسرتوی براند  44های آرام كنسرتوهای چهارفصلتوان در قسمتذكر این عمل را می 

شامل چند آكورد  ای را كه فقط  لحظه ، 3 ةموومان دوم كنسرتوی شماراثر باخ ملاحظه كرد؛ باخ در    3  ةشمار

سازی  باخ پاساژی را بداهه  ةهارپسيكورد بر طبق آكوردهای نوشت مكتوب ساخته تا بدین وسيله نوازنده    است

 
37 Sonata 
38 Trio Sonata 
39 Suite 
40 Mess 
41 Motet 
42 Oratorio 
43 Cantata 
44 Four Seasons 
45 Brandenburg Concertos 

 اثر باخ ،3شمارة  كنسرتوی براندنبورگ
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نوازی در حقيقت یكی از اصول  بداهه  .بعدی هدایت نماید   ة تيموسيقی را به تونال  ، كند و به یاری این گذرگاه

برند و  هایی را به كار میكادانس   ها و تزیيننوازی،  در طی بداههمهم موسيقی باروک است، نوازندگان ماهر  

توان  به جرأت می   لذا  پردازند؛خوانی می به طور جدی و رسمی به بداهه 46خوانندگان اپرا در سرودن آریاها 

ای از حالت دراماتيسم را كه بيشتر مربوط به خود موسيقی است عرضه  گفت كه موسيقی باروک مفهوم تازه 

گذاری  شماره   كانتينو یا بخش باسِموسيقی باروک، باس  در    .كند و به همين دليل پرشكوه و با عظمت استمی 

شود، جایگاه های این دوران محسوب می وضعيت هارمونی قطعه است و یكی از ویژگی   ةكنند شده كه مشخص 

باس كانتينو ضمن    ؛در خور توجهی را به خود اختصاص داده است

كيد به بخشِ باس به عنوان یك ملودی، همچنين به مثابه یك  أت

مفهوم   هارمونيك،  غيرباسِ  و  را جلوه   نوین  باس  تغيير  گر  قابل 

  سازد.می 

بوده  منوفونيك  دارای طرحی  باروک  اپراهای  این    .اند آغازین  در 

  كه در   تری برخوردار بود در حالی قبيل اپراها متن از ارزش مهم

تابع    شود، متن كاملاًاپرای ونيزی كه در همين دوران ظاهر می 

آریا فرم  است؛  است 47رسيتاتيف  موسيقی  شده  اپرای    .متحول 

آریای با  ر 48داكاپو ناپلی  تناوب جدی  آریا پيشرفت  سيتو  و  اتيف 

زیباییمی  عامل  مهمترین  عنوان  به  آریا  شكل كند،  به  شناسانه 

بداهه سرایانه د با چنين  رمی تزئين شده و  باروک  آید؛ موسيقی 

دهد  را مورد خطاب قرار می  ترفندهای ماهرانه و چشمگير، انسان

 شود.و از این راه موفق به انتقال پيام خود می

 
46 Aria 
47 Recitative 
48 Da capo aria 

 شده گذاریشماره باسِ بخش یا كانتينو باس

 ایتاليا -موسيقی رنسانس 
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49زو هكليسای ج
 باروک دورة  - 

 لونوازی و سررُ تك ةدر عرصررک در عين روانی و پاكی، تمام سررازهای مطرح دوران خود را روكنسرررتوهای با

كنند و اركسرتر قدرتمند خویش را در شراهراهِ پيشربرد اهدافِ موسريقيایی و دگرگونی هرچه بيشرتر جهانی می

 
49 Interior view of Dome of the Church of the Gesù by Giacomo Barozzi da Vignola, and Giacomo della Porta 

 دورة باروک - ساز ارگ
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آثاری كه به   ؛های باشركوه این مقطع هنری هسرتند از فرم  كنسررتوگروسروهای باروک  .دهند یمموسريقی قرار  

گيرند و به در مقابل هيأت اركسرتر در مقام توتی قرار می  كنسررتينوها در نقش  گروهی از سروليسرت  ةوسريل

ایتاليایی به معنای كنسررتوی بزرگ یا اركسرتر بزرگ    ةكنسررتوگروسرو از ریشر  .پردازند می  مباحثهدیالوگ و  

 ةخر سرد افرم كه در اواین ؛  دهد گرفته شرده اسرت كه حال و هوای شراد و روحانیِ سربك باروک را نشران می

این كنسررتوها دارای سره یا   ؛شروددیگران تقليد می  ةو كورللی تكامل یافته بود به وسريل هفدهم توسرط تورللی

 6كورللی در كنسرررتوگروسرروهای معروف اپوس   .اند چهار موومان هسررتند كه یكی بعد از دیگری قرار گرفته

و را به عنوان گروه كنسررتينو، در مقابل توتیِ گروسرو، مركب از ویلن اول، دوم،  لّویلن دوم و چِخود، ویلن اول،  

كند كه  را ارائه می  ریپُكم حجم اركسررتری، صرردایی چنان گيرا و   بسررياردهد؛ او از بافت آلتو و باس قرار می

  هشرتمين كنسررتو از دوازده  .رسرند سرال، هنوز بدیع و تازه به نظر میامروزه بعد از گذشرت دویسرت و اندی 

، كنسرتوی كریسمس نام دارد كه از بافتی همگون با دیگر كنسرتوگروسوهای اپوس 6گروسروی اپوس  كنسررتو

ممتاز   نشادر فن آهنگسررازی، آثار او را از دیگر كارهای معاصررر  كورللی هایگذاریبرخوردار اسررت؛ بدعت  6

 سازد؛ موسيقی كهن ایتاليا و دیدگاهاو را از دیگر همقطارانش متمایز می  برجستة بولونيایی،كند و آموزش  می

 اثر كورللی (،كریسمس) 8، كنسرتوی شماره 6گروسوی اپوس كنسرتو
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ادبيات موسيقی جهان هدیه می   عميق و بدیع كورللی به  نویی را  از آن جمله  آثار  های  تریوسوناتدهد كه 

  بشری  از خلاقيتی فوق  اند تصنيف شده...    و   و لّیك چِ  ،ها كه برای دو ویلناین تریوسونات  ،جاودانه او هستند 

 اند.طراحی شده  50ملودی همچون سویت و یا پارتيتا  های پيوستة برخورداراند؛ این آثار متعلق به باروک با خط 

 كنند كه در نوع خود به نبوغ و خلاقيت خود به سمت و سویی هدایت می   ةها هنر موسيقی را در سایباروک 

 
50 Partita 

 بولونيا

  ... و چلوّ یك ویلن، دو برای كورللی هایتریوسونات از یك شمارة سونات
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 51هتل سوبيس

 53رم   - كليسای سنت ایگنازیو 52 رم -  نايلوكا ئه مارت ی سانتكليسای 

 
51 Salon of the Hôtel de Soubise in Paris (1735-40) by Germain Boffrand 
52 Church of Santi Luca e Martina, in Rome, by Pietro da Cortona (1635-50) 
53 Church of Saint Ignatius of Loyola, Rome, Lazio, Italy 
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سرشار   پر از حلاوت وكم و كاست خود، كتابی قطور، های بی كبير در بستر خلاقيت  باخ ،رسد اشباع می  ة درج

دار  دهد كه تا به امروز جهانِ موسيقی و بشریتِ جستجوگر، وام ها هدیه می دوران  ة از نغمه را به بشریت هم

و آنگاه موفق به  آميزد  ها را با موسيقی درهم میمعناها، مفاهيم و معنویت  ةهم  باخ همتای اوست؛  نبوغ بی 

گردد كه روحانی، آسمانی و جاودانی است؛ موسيقی باروک از زمين به  آن می  مقدس ایجاد نوعی صدا از انواع 

های رایج دوران خود را به حدی دچار تحول  باخ تمام فرم   .شودكند و در ملكوت جاودانه می آسمان جلوس می 

گذارد؛ او با  های مذكور باقی نمی آیندگان در راستای فرم سازد كه پنداری دیگر امكانی برای  و دگرگونی می 

آیزناخ  زادگاه خود  از  را  قرار می  54این دستمایه جهان  تامل  مورد خطاب  و  اندیشه  به  را  و بشریت  را  فدهد 

 "ا.هبشریت امروز به فراگيری اندیشيدن نيازمند است، نه تكرار اندیشه " گوید:خواند و می می 

 آیزناخ
 

 
54 Eisenach 
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 56سنت پترزبورگ  - اسمولنی  جامع یسايكل  مجسمه فرشته با نيزه اثر  دومنيكو گوئيدی -  رم55
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و با سپاس از سيامك سلطانعلی زاده

 
55 Angel with a Lance (1667-9) by Domenico Guidi Sant Angelo Bridge, Rome 
56 Cathédrale de la Résurrection du couvent Smolny à Saint-Pétersbourg (Russie 


